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 امارت اســـــلامی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير
 

 موضوع خطابت روز جمعه

 اتير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيو تقر

 گرددي)دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان ملی کشور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ،ش ۱۴۰۲/ عقرب/26هـ، ق موافق  1445/جمادی الأول/3    

                             رشوت يك عمل بسیار قبیح است که باعث بربادی جامعه میگردد، 

 در شریعت اسلام برای آن سزاهای سنگینی تعیین شده است و

الحمد لله الذي حرَّم الرشوة وجعلها من المنکرات، والصلاة والسلام علی من توعد عليها بأشد العقوبات، وعلی آله وصححهه هلح  

وَلاَ تأَكُْلوُاْ همَْوَالكَمُ بيَْنَكمُ بِالْهَاطِِ  وَتدُْلوُاْ بِهَا إِلََ }قال الله سهحانه وتعالی في محکم کتابه ولو هصدق القائلین کرمات، هما بعد   الم

نْ همَْوَالِ النَّاسِ بِالإثِمِْ وَهنَتُمْ تعَْلمَُونَ   (۱۸۸)الهقرة   .{الحُْكَّامِ لتَِأكُْلوُاْ فَرِيقًا مِّ

 :شناخت رشوت

یک لغت است که عربها تلفح  به سه حرکت که کسره، )زیر(مشهور است وبه ضمه)پیش( لم  )راء(  به فتحه لغت در رشوت 

آن مال مقرر را گفته میشود که به یک   به نظر او  رشوتسپس آن )جع (است؛  میکنند وبه فتحه )را( قول لیث است و معنای 

کسی حواله کرده شود وکدام حقی بالای او نداشته باشد، یا کسی این محال را بحه منظحور ایحن میدلحد کحه موحاب  نحوالش آن 

 فیصله کند.

اد برای رشوت تعریفات مختلفی کرده اند، که از جملحه تعریفحات نحون آنهحا بحه طحور  یح  یح فقهای کرام اصولاح   دررشوت 

   )والرشوة مال يعويه بشرط ان يعينه.(آورمی شویم

 رشوت آن مالی را گفته میشود که برای حاکم یا کسی دیگر به شرط این داده میشود که به دلنده مال کمک کند. - ترجمه

لحيحکم لحه او  )الرشوة بالکسر ما يعويه الشخص الححاکم ويرح ه اینوور تعریف کرده استعلامه ابن عابدين  رحمة الله علیه  

 يحمله علي ما يريد.( 

این بدلد که به نفع او رشوت به کسره )را( آن چیزی را گفته میشود که شخصی به حاکم ویا شخص مسئول  به نیت  - ترجمه

 یا آنچه را آماده کند که رشوت دلنده میخوالد.فیصله کند و 

 سلسله آن به یهودیت می رسد.وده و که در اکثر جوامع گذشته مروج برشوت یک عم  ناروای دیرینه است 

 ادامه دارد. اکنون یهود به مرض رشوت مهتلاء بودند واین مرض اجتماعی از دین یهودیت شروع شده است که تا 
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رشوت عهارت ازگرفتن آن مالی است که یک شخص به حاکم وقت و یابه صاحب قدرت  بخاطری این مال میدلد که به نفع او 

 .]حاشیة ابن عابدین[وا میدارد بر آنچه که  رشوت دلنده میخوالد فیصله کند ویا اورا

رشوت آن مال قهیحی است که ح  را باط  وباط  را ح  میگرداند واین عم  یک جرمی از جرائم است و از جمله ر الت لا یک 

پحا میکنحد ونحود را بحه  ر الت است، انسان به اثر گرفتن رشوت شخصیت نود را از دست میدلد، عزت وبزرگواری نود را زیحر

وادی پستی و لت می اندازد، زیرا به واسوه رشوت ح  ضایع میشود، موازنه از بین میرود، اینوور جامعه لمیشه بحه میرانحدن  

 ضمیر ونران کردن وجدان در یک فساد طولانی  زندگی میکند؛

شمارد ودر لر حالت آنرا ناروا قرار داده است  وکسانی از این جهت اسلام از گرفتن رشوت مردم را برحذر میدارد  وآنرا حرام می 

 که با آن معامله میکنند یعی  دلنده ،گیرنده ویا رلنمائی کننده، به لمه آنها وعده عذان داده شده است.

رشوت دادن ویا گرفتن یک نیانت بزرگ وظلم لست ودیگر اینکه رشوت کوشش مردمان مخلص وانکشافات صاحهان فکر را 

کند، پس به جامعه اسلامی لازم است که در برابر این عم  بد مهارزه نمایند؛ زیراکه ضرر این بحه سحائر اقشحار جامعحه ضایع می

 سرایت میکند وجامعه را فاسد نموده وحقوق را پایمال میکند.

 ن فرض بوده وپذیرفتن رشوت در واقع ضایع کردن امانت است، رشوت از جمله نورناکترین فساد اداری است که مقابله باآ 

انتشار رشوت دلی  فساد جامعه است. رشوت آن پدیده بدی است که در وظیفه انلال را ایجاد میکند ومرتکهین رشوت نحائن 

شمرده میشوند، رشوت عم  ظالمانه ويریر انلاقی ولمکاری نکردن با مردم است. رشوت یک عم  يریر انلاقی است که جامعه 

 ا برباد میکند وبی باوری را زیاد میکند.را از بین می برد. رشوت جامعه ر 

رشوت مانع بزرگ ازبرای توهی  قانون الهی است که به  ریعه آن افراد ناال  مقرر میشوند، بنحاءً دیحن مقحدس اسحلام رشحوت 

تحار انحد دلنده وگیرنده ورابوه کننده را ناروا وحرام قرارداد وافرادیکحه ایحن کحار را انجحام میدلنحد ملعحون یعنحی بحه )لعنحت( گرف

 وگنهگار شمرده میشوند، ولر اندازه که وظیفه بزرگ باشد به لمان اندازه مسئولیت وگناه زیاد میشود.

حنْ وَلاَ تأَكُْلوُاْ همَْوَالكَمُ بيَْنَكمُ بِالْهَاطِِ  وَتدُْلوُاْ بِهَا إِلََ الحُْكَّامِ لتَِأكُْلوُاْ }. وعم  ناروا قرار داده استرا حرام الله تعالی رشوت  فَرِيقًحا مِّ

 (۱۸۸).الهقرة   {همَْوَالِ النَّاسِ بِالإثِمِْ وَهنَتُمْ تعَْلمَُونَ 

 (153  ص) للواحدي الحكام(. الوجيز بأموالكم(  لاترشوا   هي)  تصانعوا ولا   )در تفسیر این آیت میگویند مفسرین

 به طور رشوت مالهای تان را به حکام ندلید.

نسان لا را از این منع کرده است، که مالهای یک دیگر نود را به طریقه ناروا نخورند ویحا بحه تححت در این آیت الله ج  جلاله ا

ملکیت نود قرار ندلند.نوردن مال مردم یکی ازطریقه لای آن رشوت اسحت کحه مسحئولین از عحدل وانصحاظ بحه ظلحم وبحه بحی 

 انصافی می کشاند؛ ازلمین جهت رشوت حرام قرار داده شد.
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این دلائ  از صحابه کرام، تابعین ، تهع تابعین، علماء ومفسرین اقحوال زیحادی موجحود اسحت کحه در روشحنائی قحرآن در پهلوی 

کریم رشوت حرام شمرده شده است، یکی از صفات بد یهودیت رشوت نوردن بود، از راه رشوت مال را بدست آوردن  درواقع 

 تهالی وبربادی انسان است.

حْتِ فَإنِ جَآؤُوكَ فَاحْكمُ بيَْنَهُم هوَْ هعَْرضِْ عَحنْهُمْ وَإنِ } احت رشوت میفرمایددر باره قه ج  جلالهالله  عُونَ لِلكَْذِنِ هكََّالوُنَ لِلسُّ سَماَّ

 ۴۲المائدة    {تعُْرضِْ عَنْهُمْ فَلنَ يضَُُُّوكَ شَيْئًا وَإنِْ حَكمَْتَ فَاحْكمُ بيَْنَهُمْ بِالقِْسْطِ إنَِّ اللّهَ يحُِبُّ المُْقْسِوِيَ 

لمواره به سخنان دروغ گوش فرامیدلند، مال حرام را بسیار میخورند پس اگر نزد تو بیایند واز تو داوری بخوالنحد در  -ترجمه 

میان آنها داوری کن یا از آنها روی بگردان واگر از آنان روی گردانی لحر گزنمیتواننحد بحه تحو زیحانی رسحانند واگحر در میحان آنهحا 

 ، الله عادلان را دوست میدارد.ی عادلانه کنداوری 

 وَالعُْحدْوَانِ  الأثِحْمِ  فِي  يُسَحارِعُونَ  كثَِ امًِحنْهُمْ  وَترََى} و در یک  آیت دیگری الله تعالی قهاحت رشحوت را اینوحور بیحان کحرده اسحت

حْتَ  وَهكَْلهِِمُ  بَّحانيُِّونَ  يَنْهَحالُمُ  لَحوْلا(62)يعَْمَلُحونَ  مَاكَحانوُا لَهِحئْسَ  السُّ ححْتَ  وَهكَْلهِِحمُ  الأثِحْمَ  قَحوْلهِِمُ  وَالأحَْهَحارُعَنْ  الرَّ  مَاكَحانوُا لَهِحئْسَ  السُّ

 ۶۳-۶۲ئدة  الما{ يَصْنَعُونَ 

بسیاری از آنان را می بینی که در گناه وتعدی  ونوردن مال حرام بر یکدیگر سهقت می گیرند الهته بد اسحت آنچحه کحه  -ترجمه 

 ایان وعلماء آنهارا از نوردن حرام منع نمی کنند الهته بد است آنچه که میکنند.میکنند؛ چرا پیشو 

 (14/ 8) الرزاق عهد مصنف .فرموده است که مراد از)السحت( رشوت استعهدالله بن مسعود رضي الله عنه 

 مفسرین میگویند از این آیت وآیت قهلی سخنان  ی  معلوم میشود 

 رشوت گیرنده دزد است. -۱

 رشوت گیرنده نور کفر است. به -۲

  نصلت منافقین ویهود است. رشوت -۳

 مردم رشوت نور دروغ گو وگوش گیرنده دروغ اند. -۴

 گیرنده در فتنه قرار دارد، زیرا اینها مال حرام را کسب وانذ میکنند. رشوت -۵

 قلههای رشوت گیرندگان پاک نمی باشد. -۶

 میهاشند.گیرندگان لمیشه نوار و لی  رشوت  -۷

 در آنرت از برای ایشان عذان سخت است . -۸
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عهداللحه بحن عمحرو رضي اللحه  عنبه رشوت گیرنده ورشوت دلنده به لر دو لعنت کرده اسحت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 رواه ابوداود والترمذي ( شِِ وَالمُْرتْشَِ االرَّ  عليه وسلملعََنَ رَسُولُ اللهِ صلی الله  )قال  ماعنه

بحه رشحوت دلنحده   رسول الله صحلی اللحه علیحه وسحلم است او میگوید که عهدالله بن عمرو رضي الله عنهما روایت  از - ترجمه

 ورشوت گیرنده لعنت گفته است.

 رواه الترمذي (  وَالمُْرتْشَِ فِي الحُکمُ.شِِ االرَّ  عليه وسلمهبي لريرة رضي الله عنه قال   لعََنَ رَسُولُ اللهِ صلی الله  وعن

به رشوت دلنده ورشوت گیرنده رسول الله صلی الله علیه وسلم است او میگوید که ابولریره رضي الله عنه روایت  از  - ترجمه

 در حکم کردن لعنت گفته است.

 زدی است.میفرماید  که تحفه ولدیه به کارمندان دولتی درسول الله صلی الله علیه وسلم 

اعِدِيِّ  حُمَيْد   هبَِي  )عَنْ  لِ  لَدَايَا قَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّهُ  صَلَّّ  اللَّهِ  رَسُولَ  هنََّ  السَّ  (14/ 39) هحمد يُرلوُلٌ مسند العُْماَّ

دولتحی لحدایا به کارمندان  فرمودندرسول الله صلی الله علیه وسلم  است که ابوحمید ساعدي رضي الله عنه روایت  از -ترجمه 

 نیانت ودزدی است.

عليحه وسحلم هبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال   استعم  رسحول اللحه صحلی اللحه  عن)دیگر آمده است  حدیث شریف  درو 

عليحه صحلی اللحه . فَقَالَ رسول اللحه رَجُلاً علی  صَدَقَاتِ بَنِي سُليَم  يدعَي ابنَ اللُّتَيهَةِ، فَلَماَّ جَاءَ حَاسَهَهُ قَالَ  لَذَا مَالکُمُ وَلَذَا لَدِيةٌ 

حا «  فَهَلاَ جَلَستَ فِي بيَتِ هبِيکَ وَهمِّکَ، حتی تأتيِکَ لَدِيتُکَ إن کُنتَ صَادِقاً » وسلم ثمَُّ نَوَهَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَاثنى عَليَهِ، ثمَُّ قَحالَ   همَّ

ِِ   هفَلاَ جَلَسَ فِي بيَتِ بعَدُ، فَإنِِّّ هستَعمُِ  الرَّجَُ  مِنکمُ علی  العَمَِ  مِماَّ وَلاَّنِِّ اللهُ، فَيأتِِ فَيقُولُ   لَذَا مَالکُمُ وَلَذَا لَدِ  يةٌ هلدِيت 

هِ ح هِ، إلاَّ لقَِي اللهَ يحمِلُهُ يومَ القِيامَةِ هبِيهِ وَ همِّ  «متف  علیه »   « .تی تأتيهُ لَدِيتُهُ، وَاللهِ لايَأنُذُ هحَدٌ مِنکمُ شَيئاَ بِغَ ِ حَقِّ

شخصی را از قهیله بنی  رسول الله صلی الله علیه وسلم که است که میگویدابو حمید ساعدي رضي الله عنه روایت  از   - ترجمه

ی بازگشحت بحا او ابحن لتیهحه بحود وقتیکحه از جمحع آور سلیم  برای جمع آوری زکات تعین کرد وبه او مسئولیت سپرد کحه نحام او  

محاسهه شد  واو گفت که این مال از شما است واین باقی مانده مال برایم تحفه داده شده است، رسحول اللحه صحلی اللحه علیحه 

چرا در نانه پدر ومادرت ننشستی که برای تو تحایف می آمد اگر راست میگوئی، سپس پیامبرعلیه السلام به ما وسلم فرمودند 

نوهه ارائه کرد بعد از حمد وثنای پروردگار فرمودند  اما بعد   من از بین شما یک نفر را به یک کار مامور میگردانم که الله تعالی 

 ،مرا بر آن متولی گردانده است

ن شخص می آید ومی گوید این مال از شما است واین باقی مانده برایم تحفه داده شده است؛ پس چرا در نانحه پحدر سپس آ 

ومادر نود نمی نشیند تا اینکه  تحایف به او برسد، قسم به الله فردی از شما یک چیزی را به ناح  نمی گیرد مگر اینکه با الله 

 الیکه آن مالهارا در پشت نود بار کرده میهاشد.در ح وتعالی در روز قیامت روبرو میشود 
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 مِنْحهُ  فَكتََمَنَحا عَمَح    عَلَّ  لَنَا مِنْكمُْ  عَمَِ   مَنْ  النَّاسُ  هيَُّهَا يَا   )در حدیث شریف دیگر آمده است که نهی علیه السلام فرموده استو 

 (327/ 3) ن-داود هبى سنن (.القِْيَامَةِ  يوَْمَ  بِهِ  يَأتِْ  يُر    فَهُوَ  فَوْقَهُ  فَمَا  مِخْيَوًا

یحا از آن بیشحتر را و ای مردم  کسیکه از شما کاری را برای ماانجام میدلد وآن شحخص از آن کحار بحه انحدازه یحک تحار  -ترجمه 

 پنهان کند،آن نیانت است  ودر روز قیامت حاضر کرده میشود.

یکهار اشتهای عمرابن عهدالعزیز رح به نوردن سیب شد ولی چیزی پیدا نکرد که سیب را بخرد، بارفقای نود روان بحود واقعه  

که کسی یک طه  سیب را بوور تحفه برایش داد عمر ابن عهدالعزیز یک دانه سیب را از بین آنها گرفت وبوی کرد سپس این 

ت من به این لا حاجت ندارم، رفقای او گفتند  که حضُت ابوبکر صحدی  وعمحر سیب لارا به الداء کننده واپس داد  وبه او گف

ابن الخوان رضی الله عنهما لدیارا می پذیرفتند ومسترد نمی کردند، عمر ابن عهدالعزیز در جحوان گفحت  یقینحاً از بحرای آنهحا 

 لدیه بود اما از برای عمال رشوت است. 

 :رشوت اسباب

 ر ذیل است:بعضی اسباب رشوت گرفتن قرا

 ضعف دینداری ونهودن انلاق. -۱

 عدم توک  به الله وقناعت نکردن به آنچه که از جانب الله مقرر است. -۲

 .عف اقتصادی بعضی کارمندان دولتی ض -۳

 محهت به زیادت مال وسرمایه . -۴

 ضعف مراقهت ونظارت اداری . -۵

 ضعف شفافیت در اداره. -۶

 رسیدگی به شکایات.عدم شنیدن شکایات وعدم  -۷

 سکوت وناموشی افراد جامعه دراثنای مشالده منکرات ومهارزه نکردن به علیه منکرات. -۸

 فقهای حنفی رشوت را به چهار نوع تقسیم کرده اند:

 آورد.اینکه به گیرنده ودلنده به لردو حرام است، مانند  بدست آوردن منصب قضاء و یا امارت که آنرا از راه رشوت بدست  -۱

در مقاب  حکم)فیصله(که در این نوع لم به گیرنده ودلنده به لردو حرام اسحت اگحر چحه فیصحله را بحه  یرشوت گرفتن قاض -۲

 زیراکه به ح  فیصله کردن بالای قاضی واجب است .؛ح  بکند 
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از نفو یکحه بحالای آنهحا دارد گرفتن مال بخاطر اینکه به حاکم یا قاضی سخن را بشنواند)کار کحردن بحالای قاضحی یحا ححاکم  -۳

مال گرفتن به نیت این که با او فایده برسد ویا از او ضرر را دفع کند(در این نحوع رشحوت  ودرمقاب  این کار نود از صاحب مال،

 تنها برای گیرنده حرام است .

است ؛ ای گیرنده حرام بخاطر حفاظت جان ومال از شر کسی به او رشوت میدلد،این نوع رشوت به دلنده حلال است وبر  -۴

 (362/ 5) عابدين ابن حاشيةزیراکه دفع ضرر از مسلمان واجب است ودر بدل  انجام دادن واجب مال گرفتن جایز نیست.

 قاب  یاد آوری است که کدام مقدار پول ویا نوراکی که نسر از داماد می گیرد این لم حرام و در )السحت( دان  است.

حْتِ    )وَمِنْ میگویددر این باره علامه شامي  هْرُ  يأَنُْذُهُ  مَا   السُّ  (99/ 27) المحتار نفَْسِهِ(. رد بِوِيبِ  بِنتِْهِ  بِسَهَبِ  الخَْتَنِ  مِنْ  الصِّ

 از جمله مال حرام یکی آن است که نسر از داماد در برابر دنتر نود  به رضایت ونوشحالی میگیرد. -ترجمه 

 


